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از مرزهای ایران فعلی که پا بیرون می گذاری، تنهایی ایرانی آن چنان 
بر دل سنگینی می کند که از خود می پرسی، پس آن همه تاریخ و شکوه 
و تمدن پارســی کجا رفت؟ اگرچه این وضعیت ایرانی دلایل زیادی دارد 
که در سیاســت، تاریخ و فرهنگ ریشه دارد، اما برخی علت اصلی آن را 
در انقطاع تاریخی از پرشــیا به ایران فعلــی می دانند. آنچه در لابه لای 
خطوط سیاســی این تغییر مغفول ماند، ریشه های فرهنگی بود که یک 
به یک گسســته شد. موســیقی در این بین، به بهانه های مختلف، بیش 
از همه لطمه دید و اساســا شــاخه ای از موسیقی کشــور {خوب یا بد} 

به عنوان موسیقی لس آنجلسی ریشه کرد و رشد یافت که آسیب شناسی 
یا فواید یا لطمات آن به موســیقی، خود موضوع مباحث دیگری است. 
اما کســی که این روزها جســمش را از دســت داده ایــم، در میانه این 
کارزار ایســتاده و راهش را یافته بود. اســتاد محمدرضا شجریان که روز 
پنجشــنبه بعد از چندین سال مبارزه با بیماری، زیست در دیگر جهان به 
او مقدر شــد، به معنای واقعی کلمــه، نماد فرهنگ و تمدن ایرانی بود. 
این را در آواز او، در انتخاب اشــعارش، انتخاب دستگاه های موسیقی و 
ســازها و حتی طرح لباس و دکورشــان می توان به خوبی دید. اما دریغ 
و دریغ که این ظرفیت و توان هیچ گاه از ســوی دولتمردان دیده نشــد؛ 
اگرچه مردم همیشــه این را به خوبی درک می کردند؛ این را ســالن های 
پر جمعیت کنســرت های استاد شــجریان در نقاط مختلف جهان نشان 
می داد؛ آن هم در حالی که اجازه برگزاری کنســرت در داخل کشــور به 

او داده نمی شد و ما مشــتاقان صدایش باید پای گیرنده ها و شبکه های 
اجتماعی، کنســرت هایش را دنبال می کردیم. تصــور کنید اگر این همه 
رویکرد در دســتور کار نبود، او چه نماینــده فوق العاده ای برای فرهنگ 
ایرانی در گســتره نوروز و گســتره تمدنی ایران بود. اگر قرار بود پرشیای 
تاریخی به پشــتوانه ایران فعلی پیوند بخورد تا همان پایه تمدنی قوی 
را داشــته باشــد که به راحتی قابل حذف و تحریم و نادیده گرفته شدن 
نباشد، استاد شــجریان می توانســت بهترین معرف این فرهنگ باشد تا 
توان فرهنگــی و ادبی ایران، ممیزه و معرفه ما باشــد. دریغ از فرصتی 
که از دســت رفت. در این صفحه از چندیــن دیپلمات که در حوزه های 
مختلــف تمدنــی ایران کار کرده یا رایزن سیاســی و فرهنگــی بوده اند، 
خواستیم که درباره توان دیپلماسی فرهنگی و عمومی استاد محمد رضا 

شجریان برایمان بنویسند.

نوشــتن دربــاره اســتاد محمدرضا شــجریان کار 
ســاده ای نیســت؛ من نمی توانم واژه هایی را بیابم و 
کنار هم بچینم تا حتی بیان گوشه ای کوچک از شکوه 
و بزرگــی این اســطوره فرهنگ ایران زمین باشــد، به 
این دلیل مایلم اندکــی از اهمیت روزافزون فرهنگ، 
موسیقی و دیپلماسی فرهنگی بگویم و جایگاه استاد 
در نزد کردستانیان. هرچند از گذشته های دور، اهمیت 
فرهنگ برای جوامع انســانی روشن بوده اما در عصر 
حاضر و با توجه به پدیده جهانی شــدن که مهم ترین 
تغییر در تاریخ بشــر به شــمار می آید، اهمیتی بسیار 
بیشتر و سرنوشت ســازی یافته است. جورج ریترز در 
کتابش، «جهانی شــدن: بایســته ها»، مفهوم سیالیت 
را کــه بیانگر افزایش ســهولت حرکت مردم، چیزها، 
اطلاعــات و مکان هــا در عصر حاضر برشــمرده که 
می تواند همگرایی بیشــتری با خود بــه همراه آورد. 
بدیهی اســت فرهنگ هر مردمــی دربرگیرنده تاریخ 
و حتی بســیاری ویژگی هــا و موقعیــت جغرافیایی 
آنهاست. دراین میان موســیقی که قدمتی به درازای 
زبان بشری دارد و از آن به عنوان زبان جهانی انسان ها 
یاد می شــود، شــاید از تأثیرگذارتریــن عناصر فرهنگ 

باشد.
آرتــور شــوپنهاور می گوید: «عمــق غیرقابل بیان 
درعین حــال  و  درک  در  ســهولت  موســیقی، 
قابل توضیح نبــودن آن، به خاطر این واقعیت اســت 
که موســیقی تمامی احساســات درونی مان را ایجاد 
می کنــد اما بــه  دور از حقیقت و خــارج از محدوده 
خود، موسیقی به بیان بالاترین جوهر وجودی زندگی 

می پردازد».
استاد محمد رضا شجریان در جایی می گوید: «من 
موســیقی را دنبال می کنــم که اندیشــیدن به مردم 
بدهد» و این اندیشــیدن اســت کــه می تواند جوهره 
وجودی هر انسانی را شکوفا کند. موسیقی با توجه به 
جذابیت و نیز عاری بــودن از لحن آمرانه و خصمانه، 
در مقایسه با دیگر عناصر و ابزارهای فرهنگی همواره 
پذیرش بیشــتری دارد و هنگامی که در چارچوب یک 
سیاســت فرهنگی و همچنین دیپلماســی فرهنگی 
قرار گیــرد، تبدیل به یکــی از کلیدی ترین مزیت های 
بــا کمتریــن  به معنــای مواجه شــدن  دیپلماســی، 
مقاومت ها می شود و به عنوان راهی برای تأثیر گذاری 

بر جوامع شناخته می شود.
در حوزه تمدنــی، فرهنگ ایــران از ظرفیت های 
بســیاری برخوردار است، در این بین شعر و موسیقی 
ایرانی دارای شــهرتی جهانی هســتند و از بســیاری 
جهــات کم نظیرند. تأثیرگذاری فرهنگ و هنر ایرانی و 
به ویژه موســیقی ایرانی بر ملت های حوزه فرهنگی 
نوروز انکارناپذیر اســت، علاوه بــر این در این عرصه 
می تــوان ارزش هــای جهان شــمول بســیاری برای 
فرهنگ ایرانی برشــمرد. ملت کــرد به عنوان یکی از 
ارکان اصلی تشــکیل دهنده تمــدن آریایی، با وجود 
اشــتراکات فراوان تاریخی و فرهنگــی با ملت بزرگ 
ایــران و بــا وجود جدایــی ناخواســته و غم انگیز از 
ســرزمین مادری و ظلم و ســتمی که قرن ها بر آنها 
روا شده، همچنان تعلق خاطری قوی به این فرهنگ 
دارند. قرن هاســت کردها برای پاسداری از سرزمین 
و فرهنگ آریایی شــان مقاومت می کنند و در این راه 
چه جانفشــانی ها کــه نکرده اند... . عشــق و علاقه 
بــه اســطوره های ایران زمین، بخشــی جدایی ناپذیر 
از زندگی مردم اقلیم کردســتان اســت، طنین آوای 
زلال اســطوره فرهنگ ایران زمین، اســتاد محمدرضا 
شجریان سال هاست با گذر از سلسله کوه های زاگرس 
در سرزمین کردستان شنیده می شود و همیشه با خود 
امید به همراه داشــته و عشــق به آرمان های زیبای 
انســانی. نیچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردســتان 
در پیامی درگذشت استاد شــجریان را تسلیت گفت 
و از وی به عنوان اســطوره تکرار ناشدنی موسیقی یاد 

کرد. این پیام ازســوی عالی ترین مقام رســمی اقلیم 
کردســتان نشــان از اهمیــت و جایگاه رفیع اســتاد 
شــجریان در جامعه کردســتان و تأثر بسیار به خاطر 
از دست دادن ایشان داشت. درگذشت استاد خبر اول 
تمامی رسانه ها و خبرگزاری ها در اقلیم کردستان بود. 
بسیاری از مردم در شبکه های اجتماعی از اندوهشان 
برای ازدســت دادن اســتاد نوشتند. ســخن گفتن از 
نزدیکی و ارتباط استاد شــجریان با بزرگان موسیقی 
کردســتان و علاقه ایشــان به عناصر موسیقی کردی 
را هنرمندان کرد می توانند، اما من اشــاره ام به درک 
عمیــق از هنر اســتاد در وجود مردم کــرد در اقلیم 
کردســتان اســت؛ درکی کــه اعتماد آفرین اســت و 
می تواند روابط انســانی گســترده تر و مستحکم تری 
پی ریزی کند. اگر به اقلیم کردســتان سفر کرده باشید 
و در خیابان های اربیل و ســلیمانیه قدم زده باشــید، 
بدون شک و به دفعات مکرر صدای آشنایی خواهید 
شــنید که به شــما حس در دیار خود بودن را منتقل 
می کند و آن صدایی نیست جز صدای شجریان، مردم 
در اینجا او را بسیار دوست داشته و گرامی می دارند. 
صدای گرم و آرامش بخش شــجریان، همراه با آوای 
تار و دف و ســنتور برای کردهــا لذتی منحصربه فرد 
به همراه دارد و برای آنها غرور آفرین اســت؛ چرا که 
او را از خــود می دانند. اســتاد محمدرضا شــجریان 
نماد راســتین و عزت فرهنگ و هنــر ایرانی و آریایی 
است، یک عمر تلاش این انسان بزرگ برای پاسداشت 
ارزش ها و ســنت های زیبای فرهنگی چند هزار ساله 
همه ملت های حوزه منطقــه نوروز، به او جایگاهی 
بســیار ویژه در قلب مردم کرد بخشــیده اســت. او 
میراثی بی بدیل برجای گذاشت. هنر او هنری ناب بود 
و تمامی عناصر زیبایی شناختی را در متن خود داشت 
و او ایــن هنر را برای مردم می آفرید؛ برای مردمی که 
عاشــق آنها بود و تعهدی بی نظیر به آنها داشــت. 
آن گونه که خود می گوید او می خواســت با موسیقی 
اندیشه بیافریند؛ اندیشه ای که سرچشمه ارزش های 
متعالی انسانی باشد، اندیشــه ای که دیوارهای بلند 
جهل و تعصب و جنــگ را از میان بردارد و باورهای 
مشــترک ماندگاری برای درک و تفاهم متقابل میان 
انســان ها و ملت هــا بنیان نهد و همــراه نغمه های 
زیبای انسانی اش، دوستی و صلح پایدار برای ایرانیان 

و جهانیان به ارمغان بیاورد.

برای نســل مــا، آنانی که واپســین دهه ســلطنت 
۵۷ ســاله خانواده پهلوی را به خاطر دارند و با تجربه 
یــک نظــام متمایــز از قرن هــا حاکمیت سیاســی بر 
ایران زمین نیز پس از انقلاب اســلامی شکوهمند ملت 
ایران در ســال ۵۷ زیســت داشته اند، «شــجریان» یک 
«پدیــده» و «راز» بــود. «انقلاب» در هــر زمان و مکان 
الزامات خــاص و تبعاتی مرتبط بــا ذات خویش را بر 
جــای می گذارد. در ایران هم ایــن رخداد بر پایه همین 
بیــان، الزاماتی در داخل و تبعاتــی در خارج را رقم زد. 
درون جغرافیای سیاســی جمهوری اسلامی ایران که 
در بســتر قلمرو جهان ایرانی، خاتمی به یادگار مانده از 
قرن ها تاریخ پر فراز و نشــیب بود، بروز انقلاب، چهره ای 
متفاوت از تظاهرات فرهنگی و هنری در قیاس با عصر 
ســلطنت را ترســیم کرد. به همان میــزان که حالات 
روحی و اجتماعــی جامعه ایرانی متحول شــده بود، 
ارزش ها در فضای انقلاب دگرگون و سنت ها در تلاطم 
روزهای پر حادثه دهه نخست انقلاب که با تجربه جنگ 
میهنی و دفاع از تمامیت ارضی سخت درآمیخته شده 

بودند، تمایز یافته بود.
انقلاب با خــود اُدبا و هنرمندانــی را آورده بود که 
کوشــش داشــتند ادب و هنر خود را در تولد تازه عصر 
فرهنگــی انقلاب ترویــج دهند. این جنبــش هنری و 
فرهنگی آن سال ها که به باور نگارنده هنوز کمتر مورد 
پژوهش عمیق اهل خرد واقع شــده و دانش ما درباره 
آن به کمال نرسیده اســت، در جوهر خود یک اصل را 

معنا بخشیده بود: «انقطاع از میراث عصر پسین».
با این همه، زبان و اندیشه یا ابزار و اسباب آن رویکرد 
ریشــه در همان قرون گذشته داشــت. به همان میزان 
که در زبان فارســی یا رده های هنر تغییری روی نداده 
بود، اسباب و ابزار هم همانی مانده بود که نیاکان از آن 
برای انتقال میراث تمدنی خود بهره جســته بودند. در 
ایــن معنا، هنرمندان و اُدبای انقلاب هم بر بنیان همان 

بستر موجود مضمون تازه کردند.
محمدرضا شــجریان در سایه «ســایه» و به لطف 
«لطفی» از سلک همان هنرمندان «شیدایی» بودند که 

پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و در پی رخداد «جمعه 
سیاه» تصمیم خود را برای انقطاع از عملکرد گذشته و 
نه میراث شــعر و هنر گرفتند و به این  گونه این سه نفر 
بــا وجود تأثیر هنر و ادبیات در آنچه آن را «آشــنایی با 
سنت ها و فرهنگ های ملل» بر می شماردند، پیشگامانی 
شــدند برای برگزیدن مســیری تــازه در تعالی میراث 
نیاکان. نامه ۱۸ شهریور ۱۳۵۷ این حلقه شیدا بی شک 
تأثیری عمیق در تصمیم اهالی کوی هنر و ادب ایران در 
روزهای منتهی به انقلاب اســلامی برای تغییر نگرشی 
بنیادیــن درباره مســئولیت و مأموریت های فرهنگی و 

هنری بر جای گذاشت.
شــجریان، هنرمندی بود کــه با تربیــت و تجاربی 
خاص در ســنت فرهنگی قبل از انقلاب و دلبســته به 
هنر موسیقیایی کهن و اصیل ایران با این نامه مسیر آن 
تلاطم روحی و روانی درون یک هنرمند دارای عواطف 
عمیق و شناخت دقیق از واقعیات اجتماعی را آشکارا 
به نمایش گذاشت. مطالعه عمر هنری و برداشتی کلی 
از ســطح فعالیت های او در چهار دهه پس از انقلاب 
این واقعیت را هم هویدا می دارد که اسطوره آواز ایران 
در قرن حاضر رســالتی دیگر را برای خود برگزیده بود. 
به باور نویســنده این رســالت را بی کم و کاست باید در 
آن «گنج حضوری» دانســت که او در جســت وجویش 

بر آمده بود: «اتصال فرهنگی میان نسلی».
محمدرضــا شــجریان در دوره ســلطنت خــود بر 
عرصه آواز ایران کوشــید میراث هزارساله زبان فارسی 
را نه تنها برای نســل ما و آینــدگان دوباره عرضه دارد؛ 
بلکــه با خوانــش عمیق آن ادبیات ســترگ و تأمل در 
واژگان و دقت در حالات روحی یکایک سرایندگان آنها 
یک منت بزرگ را نیز به فارسی زبانان ارزانی داشت که 
با درک عمیــق نحوه قرائت و بیان و احســاس نهفته 
دربــاره معانی جزء به جزء کلمات، تعابیر و اســتعاره ها 
به تصوری عینی درباره گنجینه ادب فارسی دست پیدا 
کنند. از این رو او نقطه اتصال روح و احســاس نسل ما و 
آیندگان با ستارگانی شد که خورشید کهکشان درخشان 

زبان فارسی هستند.
به واقع چه بســا پس از قرن ها فرزندان ایران زمین 
توانستند در نمونه ای بی نظیر از سنت آوازی و با دقتی 
بی مثال و ستودنی که شجریان با تعمق در عصر شعرا 
و اُدبــا حاصل کرده بــود و درک نزدیکی که از عواطف 
آن ســرایندگان یافته بود، کلام فردوسی، عطار، مولانا، 
سعدی، حافظ و باباطاهر... تا اخوان و ابتهاج را آن گونه 
که هستند و بودند، به ما بنمایاند. او در پسِ هزاره تولد 
زبان فارسی ستون های یک پل فرهنگی میان نسلی را با 
کمک دیگر اهالی هنر موسیقی و ادبیات چنان استوار بر 
قلمرو جهان ایرانی برقرار کرد که گزاف نیست اگر گفته 
شود برای دهه های متمادی تا ظهور یک «پدیده» دیگر 
همین سبک و ســیاقِ «مکتب آوازی شــجریان» برای 
دقت و پژوهش در خوانش آثار استمرار خواهد یافت.

در کنار این ویژگی بی بدیل درباره زاده زمین خراسان، 
مطالعه عمر او یک «راز» بــزرگ را نیز بر ایران معاصر 
عیان کرده اســت که در تعبیر دکتر محمدجواد ظریف، 
وزیر خارجه ایران، برای بزرگداشــت او مشــهود است. 
این معنا که ســکاندار دیپلماســی ایران او را «ســفیر 
پارســی گویان جهــان» خواند، نــه یک افتخــار برای 
شــجریان؛ بلکه یــک اذعان به مجاهدت و کوششــی 
بی مثال از سوی انسانی بود که بدون توجه به مرزهای 
جغرافیا و سیاســت و نیز به دور از حمایت ســاختاری 
و ســازمانی، بی محابا خــود را در برابر ســلایق متنوع 
پارسی گویان دنیای معاصر خود و ایرانیان مقیم پراکنده 
در اکناف عالم قرار داد تا در دورانی ســخت سخنگوی 
ادب این کهن دیار باشــد. محمدرضا شــجریان در تمام 
دهه های اخیر کوشــید یک رابطــه و اتصال فرهنگی و 
هویتــی را میان ایرانیانی که از ســرزمین مادری به دور 
افتاده اند، با فرهنگ و تمدنی که متعلق به آنان اســت، 
برقرار ســازد و به ایــن  گونه در عصر جهانی شــدن او 
حافظِ «حافظه هویتی» همه آن نســل هایی شــود که 
در قلمــروی به دور افتاده باید شناســه ایرانیت خود را 

پاس دارند.
نســل ما به دلیل عــدم شــناخت و قدردانی از این 

همتِ بلند، مغبون او خواهد ماند.

زبان و موســیقی اگرچه مقوله ای معنوی هســتند 
ولی هــر دو در کنار هم با بهره گیری از اســتادان بزرگ 
موســیقی و آواز می توانند در ارتقای جایگاه سیاســی 
کشورها و ملت ها در محیط بین الملل، نقشی ارزشمند 

داشته باشند. هنگامی که سخن از شجریان می رود، نام 
«ایران» زنده می شــود و به اهمیــت و جایگاه ایران به 
عنوان ســرزمین و مهد ادبیات، عرفان، شعر و موسیقی 
و مردمانی هنرمند منجر می شود. آنجا که کلام از گفتن 
ناتوان می شود، موسیقی آغاز می شود. استاد شجریان 

نام ایران را در جهان ایرانی بلند آوازه کرده است. چندی 
پیش در یک برنامه تلویزیونــی میزگرد ادبیات در باکو، 
استادان بزرگ موسیقی آذربایجانی که از دیدار از ایران 
سخن می راندند، بزرگ ترین افتخارشان دیدار با شجریان 
در تهران عنوان شــد. در افغانســتان و تاجیکستان، در 

سمرقند و بخارا در ازبکستان و در قفقاز همه شجریان را 
می شناسند. هنرمند می تواند در ارتقای جایگاه سیاسی 
کشور سهمی بارز داشته باشد. وقتی شجریان و برخی 
دیگر از بزرگان موسیقی و هنر در برخی کشورهای غربی 
از جمله در فرانســه نشــان دریافت می کنند، این نشان 
نه تنها برای شخص هنرمند، بلکه برای سرزمینی است 

که این هنرمند نماینده آن سرزمین است.
ادامه در صفحه ۹

توان استاد در دیپلماسی فرهنگی و عمومی ایران

شجریان در میان دیپلمات ها

نام ایران را بلندآوازه کرد

خبر

آغاز عرضه ۵۰ میلیون دلار
 به بازار اسکناس ارز

طبق اعلام بانــک مرکزی، از امــروز این بانک ۵۰  �
میلیون دلار به بازار اسکناس ارز تزریق خواهد کرد. به 
گزارش ایســنا، این روزها که بازار ارز قیمت های بالایی 
را تجربه می کند، بانــک مرکزی نیز به منظور مدیریت 
این بازار یک ســری اقدامــات نظارتــی در نظر گرفته 
اســت که جدیدترین آنها افزایش سقف خرید در بازار 
متشــکل ارزی و عرضه روزانه ۵۰ میلیون دلار در بازار 
اسکناس ارز است. درباره چرایی افزایش قیمت ها در 
بــازار ارز رئیس کل بانک مرکــزی در آخرین اظهارات 
خود در این زمینه تلاش های دولت آمریکا برای ایجاد 
التهاب در بــازار ارز را با طرح لغو تمام معافیت های 
تحریمی و راه اندازی ماشــین تبلیغاتی خود توســط 
رسانه های وابسته، عامل مؤثر بر وضعیت کنونی بازار 
دانسته است. همچنین، طبق گفته همتی بعد از طرح 
مکانیســم ماشــه، اخباری در مورد قطع کامل ارتباط 
نظام مالی ایران مطرح می شــود کــه فارغ از قابلیت 
عملیاتی داشــتن و میزان تأثیر عملی آن، تأثیر روانی 
آن در بازار ارز ســایه افکنده اســت. طبق این گزارش، 
از دیروز بانک مرکزی در راســتای افزایش عرضه برای 
تأمیــن نیازهای متقاضیــان قصد دارد تــا روزانه ۵۰ 
میلیون دلار به صورت اسکناس در بازار متشکل ارزی 
عرضه کند تا با این اقــدام بتواند نرخ ها را در این بازار 
بشــکند. علاوه براین، این بانک افزایش ســقف خرید 
کارگــزاران در بازار متشــکل ارزی را مدنظر قرار داده 
است که بر این اساس سقف خرید بانک ها و صرافی ها 
از امروز در حالی به ۵۰۰ هزار دلار افزایش یافته است 
کــه تا پیش از این ۵۰ هزار یورو یا معادل آن به ســایر 

ارزها بوده است.

ادامه از صفحه اول

ادامه جنگ در آن سوی مرز قفقاز
آیا ارمنســتان فکر می  کرد موضوع مختومه است 
و می  تواند آن اراضــی را برای خودش حفظ   کند؟ در 
این مدت جمهوری آذربایجان با جمعیتی بیش از سه 
برابر و سرزمینی به همین نسبت بزرگ تر و با بهره مندی 
از ثروت بســیار بیشتر نفتی، ضمن توسعه اقتصادی و 
اجتماعی و عمران شــهری، قدرت نظامی خود را نیز 
برای استرداد سرزمین های خودش بازسازی و تقویت 
می  کرد. آیا بازگشت آذربایجان به سرزمین های خودش 
غافلگیر کننده اســت؟ آیا بازگشــت ایران به خرمشهر 
اشغال شده غافلگیر کننده بود؟ آیا نمی  توانستند بدون 
این خسارات جانی و مالی ویرانی زودتر به حل وفصل 
این مشــکل و باز کردن مرضی الطرفیــن گره این دعوا 
اقــدام کنند؟ تجربیات بین المللی نشــان می  دهد که 
در این قبیل مســائل یک میانجی مصلح لازم اســت 
که بتواند با نفوذ خود بســیار مؤثر باشد. این میانجی 
باید ایران می  بود! با ســابقه چند هزار ساله آمیختگی 
سیاسی و فرهنگی و تاریخی و نیاز به روابط دوستانه با 
هر دو کشور همسایه! هنوز هم این ایران است که باید 
بتواند با دیدگاهی مصلحانه، با ارائه راه حلی با دوام در 
میان این دو کشور میانجیگری فعالانه کند. با راه حل و 
تعاملی که نه فقط برای دو کشور همسایه خویشاوند 
تاریخی به جای باخت متضمن برد باشد، بلکه میانجی 
نیز بتواند از این صلح بهره مند شود و تمرینی باشد که 
چنیــن روابطی را با دیگر همســایگان هم برقرار کند. 
دیدگاه آزاداندیشــانه در روابــط بین المللی خصوصا 
میان همسایگان باید برآوردن رؤیایی متمدنانه باشد که 
این همسایگان بتوانند آزادانه و بدون واهمه، با یکدیگر 
در رفت و آمد و داد و ســتد باشــند و از ثروت و امکانات 
اقتصادی و طبیعی یکدیگر برای توسعه جوامع خود 

سود ببرند.

صدا و سیما، شجریان
 و نگاه به آینه عقب

ایــن اتفاقات اســت که ریزش مخاطب را ســبب 
می شــود و آنها را به محاق نامطمئن شــبکه های آن 
سوی آب می کشاند تا در جریان لحظه به لحظه سفر 
هنرمند محبوب شان باشــند. در اینکه چه کارشناسی 
برای همــدردی به اســتودیو دعوت می شــود، دیگر 
از اختیار رســانه بومی خارج اســت؛ چون بازی را تا 
امروز باخته اســت. البته به هوش آمدن و نقد گذشته 
می تواند آنها را بیدار کند تــا به جاده اصلی برگردند، 
اما این مهــم به مدیرانی لایــق و کاردان نیاز دارد که 
شهامت رســانه ای از خود نشــان دهند. «چه چیزی 
می تواند پخش شــود و چه چیزی و چه لیستی حق 
پخش ندارد»؛ این جمله دیواری، مرتب در شــبکه ها 
شنیده می شود تا همه دست به عصا راه بروند و ترس 
در آنها نهادینه شود. کاش آنها در جلسات مدیران پی 
می بردند آنچه هر لحظه در این رسانه دیده می شود، 
پــس از کســب اعتبــار از مخاطبــان می تواند حکم 
«رهنمود» پیدا کند. رســانه می تواند با ظرفیتی که در 
خود دارد، برای عموم مردم در ســنین گوناگون، تولید 
فکر کند. حتی جا دارد فراتر هم برود و تعبیر «پیشتازی 
رســانه» را به خود بگیــرد و صفت بــزرگ «آینه گی 
جامعه» را همچون مقطع هشت سال دفاع مقدس از 
مردم دریافت کند و نسبت به رسانه های خرد و درشت 
دیگر سیادت کند. به عبارت بهتر این سازمان می تواند 
خواسته های مردمی و حقوق اجتماعی را به روشنی 
و بی طرفی در قالب های خبری، مستند و نمایشی بیان 
کند. این حرف بیهوده ای نیست. برای رسانه هنوز هم 
دیر نیســت که هنگام رانندگی پشت رسانه، ۹۰ درصد 

به شیشه جلو نگاه کند!

نگاه

داغ فرصت های از دست رفته

درگذشــت استاد شــجریان داغی را تازه کرد  �
که در پی ازدســت  دادن  فرصتی تاریخی پس از 
فروپاشی شــوروی بر دل نشسته بود. آزاد شدن 
بخش هایی از حوزه تمدنی زبان فارســی بر اثر 
برداشته شدن ســدهای سیاســی و امنیتی بین 
ایران و آســیای میانه امیدی را در دل بســیاری 
از ایرانیان ایجاد کرده بود؛ امیدی که ریشــه در 
آرمان های ایران شــهری و فرهنگی داشت که از 
کودکــی و از طریق آثار بزرگان ادب فارســی در 

ذهن بسیاری از ما ایرانیان شکل گرفته بود.
 به ناگاه تصور اینکه مکان هایی مانند جیحون 
و سیحون و خجند و سمرقند و بخارا و فرغانه و 
مانند آن از این پس در دســترس اند و باشندگان 
ایران زمین بزرگ و بخش های مختلف یک ملت 
تاریخی - فرهنگی که در ۷۰ ســال از هم بریده 
بودند، می توانند دوباره به هم بپیوندند، شوق و 
شــوری عظیم در دو سوی اترک و جیحون به پا 
کرده بود؛ اما آن امید و این شــور و شوق دیری 
نپایید و ما نتوانســتیم به اندازه رقبای منطقه ای 
از فرصتی که به دســت آمده بود، در راســتای 
احیــای علقه هــای تاریخی بین اجــزای حوزه 

تمدن زبان و فرهنگ فارسی بهره ببریم.
به بــاور نگارنده افق دید محــدود و فقدان 
دانش و انگیزه لازم در داخل کشور دلیل اصلی 
ناتوانی در اســتفاده کافی از این فرصت تاریخی 
بود. مســئولان مربوطه عمدتا بر مناطق عربی 
متمرکــز بودند و نیز تنها امــکان، توان و تمایل 
بــرای اســتفاده از نمادهایی را داشــتند که به 
علت بافت جمعیتی حوزه تمدنی زبان فارسی 
از کاشــغر تا مناطق کردنشین فاقد کارایی کافی 
بود. در این زمینه، هنر، ادب و فرهنگ مشــترک 
به شــدت مغفول ماند و نمادهای آن به حاشیه 

رانده شدند.
نگارنده به یاد دارد که حدود ۲۰ ســال پیش 
در ســفری به پیشاور و با وجود آنکه این منطقه 
فارس زبان نیســت و نیز با وجــود اینکه بیش از 
۲۰ ســال از انقلاب گذشــته بود، در شــماری از 
مغازه ها هنــوز عکس تعــدادی از خوانندگان 

ایرانی دیده می شد. 
اگر آن خوانندگان به هر دلیل نمی توانســتند 
در مســیر ایجاد ارتباط بین اجــزای حوزه تمدن 
فارســی تشویق شــوند، امثال اســتاد شجریان 
قطعا می توانستند و با تکیه بر امکانات محدود 
خود نیز تلاش های ارزنده ای در این مسیر انجام 
دادنــد؛ اما به آنچــه لازم بود؛ یعنــی برگزاری 
گردهمایی ها و جشنواره ها با شرکت بخش های 
مختلــف ایران زمین بــه معنای وســیع کلمه، 
ایجاد شــبکه رادیویــی و تلویزیونی خاصی که 
بر مشــترکات بین این بخش ها متمرکز باشــد، 
انتشــار نشــریات ادبــی و فرهنگــی و هنری با 
مشــارکت بزرگانی از این حوزه تمدنی، تشــویق 
مــراوده بین گروه ها و شــخصیت های فرهنگی 
و هنــری مربوطه و فراهم کــردن امکانات لازم 
برای آشــنایی مردمان این پهنه گســترده با هم، 

توجهی نشد.
به حاشیه راندن کسانی مانند استاد شجریان 
در حالــی بود که مســئولان ما در این ســال ها، 
پیوسته نگران نفوذ فرهنگ غربی در داخل کشور 
بوده و علیه آن هشــدار داده انــد. طنز تلخ این 
اســت که هم زمان نه تنها تلاشی برای برکشیدن 
نمادهــای فرهنگــی جانشــین نکردنــد؛ بلکه 
برعکس در تضعیف برخی از آنها نیز کوشــیدند 
و از جمله تلاشی در راســتای تشویق کسانی که 
خــود کمر همت به احیا و گســترش موســیقی 

سنتی این مرز و بوم بسته بودند، نکردند. 
این مســئولان توجه ندارند که خلأ فرهنگی 
ممکن نیســت و اگــر نمادهای فرهنــگ و هنر 
ایرانی تشــویق نشــوند و هریک از بزرگان آن به 
بهانه ای رانده شــود و در نتیجه همه سدها در 
برابر نفوذ فرهنگ غربی شکسته شود، ابزارهای 
غیر هنــری و غیر فرهنگی فاقــد هر گونه کارایی 

خواهند بود.
من به عنوان یــک دیپلمات ســابق وقتی از 
فرهنگ و هنــر می گویم، نگاهی نیــز به امنیت 
ملــی دارم. وجهه و اعتبار بین المللی یک ملت 
و یک دولــت و توان بــالا برای ائتلاف ســازی، 
بی تردیــد بخشــی از امنیت ملی هر کشــوری 
اســت. امروزه، دیپلماســی عمومی مردمی به 
معنی تشــویق مراودات مردم با مردم از طریق 
ســفیران فرهنگی و هنری بخش بسیار مهمی 
از وجهه یک کشــور را می سازد. شجریان بزرگ 
می توانست یکی از این سفیران فرهنگی کارآمد 
باشد. ما نه تنها او را در این مسیر تشویق نکردیم؛ 
بلکه بر دست و پای او بندها نیز زدیم. این بندها 
البته مانع از آن نشد که شجریان نامدار به یکی 
از قله هــای رفیع فرهنگ و هنر ایرانی در ســده 

معاصر تبدیل شود. 
این تنها ما بودیم که خود را از فرصت حضور 
او در میان خــود بی بهره کردیم و از این رهگذر، 
فرصت مناسبی برای تقویت علقه های مشترک 
ایران زمینی و نیز تقویت امنیت ملی را از دســت 
دادیم. باشد تا دیگر فرصت ها را از دست ندهیم.
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